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چکیده

بررسی چرایی نامگذاری شهرها و روستاها از دیرباز از مباحث مهم و جالب توجه در جغرافیای 

تاریخی بوده است. شهر تاریخی فیروزآباد که تقریباً در 85 کیلومتری شیراز قرار گرفته، از پیش از 

اسلام تا قرن چهارم هجری، »گور« نام داشته است. نوشتار حاضر سعی دارد به چرایی نامگذاری این 

شهر که پیشینة آن به دورة هخامنشیان و حملة اسکندر به ایران میرسد، بپردازد. برای رسیدن به این 

هدف، منابع معتبر تاریخی، جغرافیایی و لغوی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. در زبان 

فارسی قدیم »گور« بمعنای »گودال، حفره و دشت« بوده است و یافته های پژوهش بیانگر آن است 

علت نامگذاری این شهر به »گور«، به موقعیت جغرافیایی آن که در دشت و میان پشته ها و کوهها 

واقع شده است، باز میگردد و ارتباطی با معنای »قبر« که امروز از این واژه برداشت میشود، ندارد.

واژگان کلیدی: فیروزآباد؛ شهر گور؛ دشت؛ گودال

مقدمه

شهرهای  برخی  که  میشویم  متوجه  میکنیم،  نظر  ایران زمین  تاریخی  جغرافیایی  به  که  زمانی 

نامهای دیگری داشته اند که بمرور زمان و به  این کهن بوم چند هزار ساله، در گذشته های دور، 

باد فراموشی سپرده شده اند تا آنجا که گاه چرایی نامگذاری این شهرها برای  به  دلایل مختلف 

پژوهشگران در هاله یی از ابهام باقی مانده است و گاه ایشان در تبیین وجه تسمیة شهرها از مرز 

حدس و گمان درنمیگذرند.
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یکی از شهرهای باستانی ایران که از دیرباز جایگاه ویژه یی در تاریخ این سرزمین داشته و دارای 

فرهنگ و تمدنی کهن میباشد، شهر فیروزآباد است. این شهر که تقریباً در 85 کیلومتری شیراز 

واقع شده است، در نزدیکی شهر باستانی »گور« یا »فیروزآباد قدیم« قرار دارد که تاریخ آن، بنابر 

اسناد تاریخی، به دورة هخامنشیان و حملة اسکندر به ایران میرسد.

متأسفانه زمانی که به کتب معتبر جغرافیایی ـ تاریخی و فرهنگهای لغت مراجعه میکنیم، غالباً 

دربارة چرایی نامگذاری این شهر به »گور« در پیش از اسلام و زمان بنای آن، توضیح قانع کننده 

و شفافی ارائه نداده اند و اطلاعات روشنی در دسترس خواننده قرار نمیدهند تا آنجا که در بیشتر 

اوقات با اختلاف نظر مورخان و پژوهشگران روبرو میشویم؛ از اینرو در این مجال کوتاه سعی 

بر آن شده است با تکیه بر اسناد و مدارک جغرافیایی، تاریخی و لغوی، به چرایی نامگذاری این 

شهر به »گور« پرداخته شود تا درنهایت بتوان به نتیجه یی قابل قبول دست یافت.

»گور« در متون تاریخی

در مدارک و اسناد تاریخی، جغرافیایی و لغوی، پیشینة شهر »گور« و وجه تسمیة آن به اینصورت 

آمده است:

ابواسحاق اصطخری )346 هـ.ق( جغرافیدان و صاحب کتاب المسالك و الممالك، بنای شهر 

»گور« را به اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسلة ساسانی، نسبت داده است: »و اما جور قصبة اردشیر خوره 

است به حکم آن کی او بنا کرد و دارالملک وی آنجا بود« )اصطخری، 1340: 96( و دربارة موقعیت 

جغرافیایی شهر »گور« چنین میگوید: »جور اردشیر بنا کردست. گویند دریاچه بود. چون اردشیر 

دشمنی را آنجا قهر کرد خواست کی شهری بنا کند. بفرمود تا آب را راهها ساختند چنانکه به شیبها 

برون شد و این شهر بنا کرد. دیواری از گل دارد و چهار دروازه بروست. ... و در میان شهر بنایی 

 هست چون دکانی، آن را طربال گویند و آن به پارسی ایوان و کیاخره خوانند« )همان: 110 ـ 111(.

از گفتة اصطخری چنین برمی آید این شهر از نظر جغرافیایی در گودال و پایینتر از سطح دریا قرار 

داشته است، از اینرو آن را گور بمعنای گودال و حفره مینامیدند.

ابن حوقل )367 هـ.ق( دیگر جغرافیدان مشهور مسلمان دربارة شهر »گور« چنین مینویسد: »دیگر 

شهر »جور« است که اردشیر آن را بنا نهاد و گویند که جای آن آب ایستاده یی چون دریاچه بوده 

است. اردشیر مصمم شد که در جای آب یا کنارة آن شهری بسازد و در آنجا آتشکده یی ایجاد کند 

و به فکر تخلیة آب آن افتاد و با باز کردن مجاری آن بدین کار موفق شد و شهر جور را در آنجا 
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ساخت« )ابن حوقل، 1366: 48(. ابن حوقل مانند اصطخری، قدمت این شهر را به اوایل ساسانیان 

بازمیگرداند و دربارة موقعیت جغرافیایی آن، نظری کاملًا مشابه نظر اصطخری ارائه داده است.

مقدسی )336 ـ 380 هـ.ق( در أحسن التقاسیم فی معرفه الأقالیم، تنها به معنای »گور« در زبان 

فارسی گور  نام جور در  اشاره کرده است:  »فیروزآباد«  به  نام آن  تغییر  فارسی جدید و چرایی 

لکِ به گور رفت«؛  َـ بمعنای قبر است. هرگاه عضدالدوله دیلمی به گور میرفت، مردم میگفتند: »م

یعنی »پادشاه مُرد«. این جمله خوشایند عضدالدوله نبود، از اینرو نام شهر را به پیروزآباد تغییر داد 

که بمعنای در کاملترین دولت است )المقدسی، 1906: 432(.

نویسندة گمنام کتاب حدود العالم من المشرق إلی المغرب که قدیمیترین کتاب جغرافی به زبان 

فارسی است، تاریخ بنای این شهر را به زمان اردشیر بابکان بازگردانده است و در اینباره مینویسد: 

»گور شهری است خرم، اردشیر بابکان کرده است و مستقر او بودی و از گرد وی بارة محکم است 

و از وی گلاب جوری خیزد کی به همة جهان ببرند« )حدود العالم من المشرق إلی المغرب، 

1362: 131 ـ 132(.

ابوعلی بلعمی 363 هـ.ق( نیز بنای شهر »گور« را به اردشیر بابکان نسبت میدهد و دربارة آن چنین 

مینویسد: »و این شهر جور را اردشیر بنا کرد و خویشتن را آنجا کوشکی کرد و حصاری، نام آن 

طربال و آتش خانه کرد و آنجا بیارامید« )بلعمی، 1353: 2/878(.

یاقوت حموی )574 ـ 626 هـ.ق(، ادیب و جغرافیدان بزرگ جهان اسلام، بدلیل عدم آشنایی 

از سفر  باستان در ذیل توضیح شهر »گور«، گور را بمعنای »قبر« دانسته است و  با زبان فارسی 

عضدالدوله دیلمی به این شهر و تغییر نام آن به فیروزآباد سخن گفته است: »جور شهری نیکو 

است که ایرانیان آن را »گور« مینامند و گور در زبان فارسی بمعنای قبر است. عضدالدوله دیلمی 

برای گردش بسیار به آنجا میرفت و مردم میگفتند پادشاه به گور رفت به این معنا که پادشاه به قبر 

رفت. این سخن عضدالدوله را چندان خوش نیامد بنابرین آن را فیروزآباد نام نهاد یعنی دولتش 

کامل باد« )الحموی، 1397: 2/181(.

حمزه اصفهانی )280 ـ 360 هـ.ق(، تاریخنگار برجستة ایرانی که در پاسداشت فرهنگ و زبان 

فارسی تلاشی نستوه از خود نشان داده است، در کتاب تاریخ سنی ملوك الأرض و الأنبیاء )تاریخ 

پیامبران و شاهان(، اطلاعات بسیار ارزشمندی دربارة شهر »گور« به ما ارائه داده است. وی برخلاف 

نظر یاقوت حموی، بصراحت به این موضوع اشاره میکند که »گور« در زبان پهلوی بمعنای »گودال 

و حفره« بوده است نه »قبر و لحد«: »اردشیر شهرهای متعددی ساخت از جملة آنها اردشیر خره 
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و ... است. اما اردشیر خره همان فیروزآباد از سرزمین فارس است که گور نامیده میشد و به امر 

علی بن بویه، فیروزآباد خواندند و گور و گار هر دو بمعنی گودال و حفره است نه قبر و لحد؛ زیرا 

ایرانیان قبوری نداشته اند و مردگان خود را در دخمه ها و سنگهای کنده کاری شده نهان میساختند« 

)اصفهانی، 1346: 44(. گفتة حمزه اصفهانی از چند جهت قابل توجه است: 1( شهر گور در زمان 

زمان  در   )2 است.  بوده  معروف  خوره  اردشیر  به  و  است  شده  احیا  و  بازسازی  بابکان  اردشیر 

عضدالدوله دیلمی نام این شهر به فیروزآباد تغییر نام داد. 3( گور در زبان فارسی قدیم نه بمعنای 

قبر بلکه بمعنای گودال و حفره بوده است. در تأیید گفتة وی به دو نکتة مهم میتوان اشاره کرد: 

اولًا، در زبان پهلوی »gawr«, »gor« در معنای گود )فره وشی، 1381: 438(، گور و دشت )همان: 

236( بکار میرفته است. بر این اساس شهر »گور« اسمی بامسمّی بوده است؛ چرا که به یک حقیقت 

تاریخی ـ جغرافیایی اشاره دارد مبنی بر اینکه این شهر بدلیل آنکه در دشت و گودال قرار داشته 

»گور« نامگذاری شده و هیچ ارتباطی میان وجه تسمیة این شهر به »گور« و »قبر« وجود ندارد. ثانیاً، 

زردشتیان مرده های خود را از بیم آنکه زمین آلوده نشود، به خاک نمیسپردند، بلکه آنها را برا 

فراز کوهها میگذاشتند تا پرندگان از گوشت بدن آنها تغذیه کنند؛ بنابرین در ایران پیش از اسلام 

تأکید شده است: ای آفرییندة  این مهم  بر  وندیداد،  نبوده است؛ چنانکه در  »قبر«  بمعنای  »گور« 

جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، جسد مرده را باید به کجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: جسد را هرچه بیشتر باید در ارتفاعات و بلندیها جای داد، ای اسپیتمه 

زردشت. هرکس میداند که سگهای گوشتخوار و پرندگان لاشخوار همه وقت در بلندیها رفت و آمد 

دارند. در این مکان است که مزداپرستان باید جسد را از پاها، از موها بوسیلة سنگ یا سنگ ریزه 

در زمین محکم نمایند و الّا ممکن است استخوان آنها بوسیلة سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار 

در زمین کشیده شود و آبها و گیاهان آلوده گردند )وندیداد، 1382: 139 ـ 140(.

نمایی از شهر باستانی گور
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بسیار  تاریخی  اطلاعات  فارسنامه،  ارزشمند  کتاب  نویسندة  ابن بلخی، مورخ قرن ششم هجری و 

سودمندی را دربارة شهر »گور« ارائه داده است: »فیروزآباد به قدیم جور گفتندی ... . و به روزگار 

کیانیان این شهری بزرگ بود ... پس چون ذوالقرنین به پارس آمد چندانک کوشید آن را نتوانست 

ستدن. و رودی است آنجا ... بر بلندی ... چنانک از سر کوه می آید. اسکندر آن رود را بگردانید 

و در شهر افگند ... به حکم آنکه فیروزآباد در میان اخرّه1 نهاده است کی پیرامون آن کوهی گرد 

بر گرد درآمدست ... از این آب آن شهر غرق شد و آن اخرّه پرآب بیستاد همچون دریایی. و 

روزگارها درکشید ... تا اردشیر بن بابک بیامد و جهان بگرفت و آنجا آمد ... تا تدبیر گشادن آن 

آب کند ...« )ابن  بلخی، 1385: 137(. این سند تاریخی از چند جهت قابل توجه است: 1( قدمت 

شهر گور به زمان هخامنشیان و حملة اسکندر مقدونی به ایرانشهر بازمیگردد؛ این در حالی است 

که برخی تاریخ نویسان از ساخت این شهر در زمان اردشیر بابکان سخن گفته اند. 2( شهر گور از 

نظر جغرافیایی، در میان کوهها و پشته ها قرار داشته است و پایینتر از سطح دریا بوده است، از 

اینرو به گور یعنی گودال معروف بوده است. 

نویسندة کتاب اقلیم پارس، علاوه بر آنکه تاریخ بنای شهر را به زمان اردشیر بابکان بازمیگرداند، 

و  میپردازد  فیروزآباد  به  آن  نام  تغییر  و  شهر  این  به  دیلمی  عضدالدوله  سفر  ماجرای  به  تنها 

کمترین اشاره یی به چرایی نامگذاری این شهر به »گور« نمیکند: نام قدیمی فیروزآباد، گور است 

که به فرمان اردشیر بابکان ساخته شد و بنا بر گفته فرصت شیرازی در آثار العجم، فیروز نیای 

انوشیروان در آنجا بناهای بسیاری ساخت. در دورة آل بویه، عضدالدوله دیلمی غالباً برای تفریح 

شود  نامیده  فیروزآباد  شهر  این  داد  فرمان  نبود  خوشایندش  »گور«  نام  چون  و  میرفت  آنجا  به 

)مصطفوی، 1343: 98(. بنا بر گفتة فرصت شیرازی )1233 ـ 1299 هـ.ش(، ادیب و شاعر دورة 

قاجار، نامگذاری این شهر به فیروزآباد بدلیل بناهای بسیاری بوده است که فیروز نیای انوشیروان 

خاورشناس  پیگلولوسکایا2،  ویکتوروونا  نینا  بود.  نهاده  جای  بر  خود  از  شهر  آن  در  ساسانی 

روسی، بنقل از کتاب شهرستانهای ایران، تنها بمعنای اردشیر خوره اشاره کرده است و از چرایی 

نامگذاری این شهر به »گور« سخن بمیان نیاورده است: »در متن پهلوی کتاب شهرستانهای ایران 

اردشیر  پارسی  نام  بنا گردید«.  اردشیر  از سوی  خُره3  اردشیر ـ  چنین آمده است: »شهر گور ـ 

ه: زمینهای دشت که در میان پشته ها و کوهها باشد )دهخدا، 1328: 1511(. 1. اخَِرَّ
2. Nina Viktorovna Pigulevskala
1. gor-ardeshir-khvarreh
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ـ خره )خُره اردشیر( بمعنای شکوه و فر اردشیر است. در کارنامگ این شهر بصورت اردشیر 

گدمن1 آمده است. این شهر که همان اردشیر ـ خره است، در فارس بنیان یافت. نولدکه بر آن بود 

که این شهر در روزگار آل بویه، فیروزآباد نام گرفت« )پیگلولوسکایا، 1372: 225(.

آرتور کریستین سن2 )1875- 1945.م(، خاورشناس و ایرانشناس مشهور دانمارکی، بدون آنکه 

از  بنای آن را پیش  به پیشینة شهر گور بسنده کرده و  تنها  بپردازد،  به وجه تسمیة شهر »گور« 

ساسانیان میداند و بر این تأکید دارد که این شهر در زمان اردشیر بابکان، اردشیر خوره نام داشته 

است: »ظاهراً مؤسس سلسلة ساسانی گاهی در شهر گور )فیروزآباد کنونی( که جنوبی تر از استخر 

واقع و دارای باغها و گلستانهای بسیار بود، مقام میکرد و آنجا را اردشیر خوره )یعنی: فرّ اردشیر( 

نامید« )کریستین سن، 1385: 65(.

در کتاب شهرستانهای ایرانشهر که در اواخر دورة ساسانی نگاشته شده است و در آن از شهرهای 

ایرانشهر، تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران سخن گفته شده، بدون آنکه به معنای »گور« 

اردشیر  به زمان  را  بنای آن  این شهر شده است و  به قدمت  اشارة کوچکی  تنها  اشاره یی شود، 

باز میگرداند و چنین مینویسد: شهر »گور«3 بدست اردشیر اول  بابکان پایه گذار سلسله ساسانی 

)224ـ 240.م( ساخته شد. »گور« در دوره های بعدی »فیروزآباد« نام گرفت. نام »اردشیر خوره«4 

بمعنی »شکوه اردشیر« است )شهرهای ایرانشهر، 1388: 82(.

محمدعلی داعی الاسلام )1254 ـ 1330 هـ.ش(، صاحب فرهنگ نظام، ضمن ذکر معنای امروزی 

»گور«، به مباحث ریشه شناختی پرداخته و احتمالات مختلف را از نظر خواننده میگذارند: »گور 

جای دفن مرده که عربیش قبر است. گور فارسی و قبر عربی از یک ریشه است ... . ممکن است 

پنهان  بمعنی  گوه  سنسکریت  در  ریشه اش  اینکه  دیگر  احتمال  و  باشد  یکی  گود  و  گور  ریشة 

کردن باشد که هاء به راء تبدیل شده و در خود سنسکریت هم هاء و راء به هم تبدیل میشود« 

)داعی الاسلام، 1362: 4/434(. چنانکه میبینیم وی دربارة ریشة »گور« احتمالات مختلفی را ارائه 

داده است: 1( گور فارسی و قبر عربی از یک ریشه اند، که بنظر نویسندة این سطور، بر اساسی 

به  اختصاص  اسلام،  از  بعد  و  بوده  بمعنای گودال و حفره  باستان  فارسی  »گور« در  نیست؛ زیرا 

ardeshir gadman .1 گدمن به فتح اول و سکون ثانی و میم مکسور در زبان زند و پازند بمعنای نور و روشنایی 

معنوی است )برهان، 1342: 3/1777(.
3. Arthur Emanuel Christensen
4. gōr
5. ardaxšir-xwarrah
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چندان  زبانشناختی  و  آواشناختی  مبانی  با  »قبر«  به  »گور«  تبدیل  آنکه  دیگر  و  است  یافته  قبر 

این  میرسد  بنظر  هستند.  ریشه  از یک  باستان  فارسی  در  »گود«  و  »گور«   )2 نیست.  قابل توجیه 

گفتة داعی الاسلام درست باشد؛ چرا که »gawr«, »gor« در زبان پهلوی، همچنانکه گذشت، در در 

معنای گود )فره وشی، 1381: 438(، گور و دشت )همان: 236( بکار میرفته است. 3( گور از زبان 

سنسکریت به وام گرفته شده است. نظر وی در اینباره قابل تأمل است، اما بحث دربارة آن خارج 

از این مجال کوتاه است و داوری دربارة این نظر را بر عهدة علاقه مندان به این موضوع میگذاریم 

و تنها به این مهم اکتفا میکنم که »guh« در زبان سنسکریت بمعنای »پنهان کردن، مخفی کردن، 

محرمانه نگاه داشتن« است و »guha=guha« مجازاً بمعنای »نهانگاه، مخفی گاه، غار، مغاره« است 

)جلالی نائینی، 1375: 1/583( که با »گور« در فارسی شباهت معنایی دارد.

ادّی شیر )1867 ـ 1915.م(، زبانشناس معروف عراقی، وام واژة »الجوره« را بمعنای »حفره« و 

معرب »گور« بمعنای »قبر« دانسته است )شیر، 1987م: 48(.

محمدعلی امام شوشتری )1281 ـ 1351 هـ.ش( نیز با ریزبینی ویژة خود بر گفتة حمزه اصفهانی 

صحه گذاشته و»جُورَه« را معرب »گوره« بمعنای »کندال« میداند که بعد از اسلام آرام آرام بمعنای 

»قبر« اختصاص یافته است )امام شوشتری، 1347: 178(.

ناظم الأطباء )1226 ـ 1303 ه.ش( ضمن اشاره به معانی مختلف »گور«، از صحرا، بیابان و دشت 

بی آب بعنوان یکی از معانی گور یاد کرده است: »گور1 خر وحشی و بیابانی و قبر و مرقد و مزار 

و مدفن و تربت و آنجایی که مردة آدمی را در آن گذارند و صحرا و بیابان و همواری و دشت 

بی آب« )ناظم الاطباء، 1355: 4/2919(.

محمدحسین بن خلف تبریزی نیز ذیل واژة »گور«، معانی مختلف آن را ذکر کرده است: گور بضمّ 

اول و ثانی مجهول، بمعنی قبر باشد و آن جایی است که مردة آدمی را در آن بگذارند و دشت 

و صحرا و همواری را نیز گویند و از این جهت است که خردشتی را گور خر میگویند )برهان، 

1342: 3/1850(. نکتة قابل توجه در گفتة برهان آن است که وی از معنای »گور خر«، آگاهانه یا 

ناآگاهانه برای اشاره بمعنای اصلی »گور« بهره برده است. 

کرده  بسنده  »گور«  امروزی  بمعنای  تنها  معاصر،  فرهنگ نویس  هـ.ش(،   -1312( انوری  حسن 

است: »گور جایی که مرده را در آن به خاک میسپارند؛ قبر« )انوری، 1381: 6/6269(.

1. gur
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نتیجه گیری

از مطالب فوق این نتایج حاصل میشود:

1. پیشینة شهر »گور« به دورة هخامنشیان و حملة اسکندر مقدونی به ایران باز میگردد؛ این در 

حالی است برخی از مورخان و پژوهشگران راه خطا رفته اند و بنای این شهر را به اردشیر بابکان 

نسبت داده اند.

فعلی هیچگونه  تسمیة  با وجه  که  است  میشده  نامیده  »گور«  اسلام  از  پیش  »فیروزآباد«  2. شهر 

شباهتی ندارد. واژة »گور« در زبان فارسی قدیم بمعنای »گودال و حفره« بوده است و از آنجا که 

شهر »گور« از نظر جغرافیایی در دشت و پایینتر از سطح دریا قرار داشته، به این نام خوانده شده 

است.

3. واژة »گور« بعد از اسلام، معنای اصلی و اولیة خود را از دست داد و اکنون تنها بمعنای »قبر« 

چشم  از  تقریباً  مهم  این  ندارد؛  معنا  این  با  ارتباطی  هیچ  شهر  این  تسمیة  وجه  و  میرود  بکار 

تاریخنگاران و پژوهشگران بدور مانده است و بنظر میرسد تنها حمزه اصفهانی بصراحت به این 

نکته اشاره کرده است.
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